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آموزش فراگیــر در دهــة 1980 میلادی در 
آمریکا و اروپا، به عنــوان راهکاری برای آموزش 
به دانش آموزان دارای معلولیت آغاز شد. اکنون 
پس از گذشــت دو دهه، مدارس در این دو قاره 
همگام با آمــوزگاران، والدین، سیاســت مداران 
و جامعــه ای که برای چالش هــا و موقعیت های 
قرن بیســت و یکم آماده می شوند، در حال تغییر 
است. پیشــرفت فناوری، اقتصاد و سیاست های 
جهانی، تلقی از دانش را تغییر داده و مهارت ها و 
قابلیت های مورد نیاز صنایع و تجارت های آینده، 
درس های رایج در مدرسه را منسوخ کرده است. 
مباحث آموزشی امروزه دربارة طراحی مدرسه و 
فرایند یادگیری دانش آمــوزان، با نگاه به آینده، 
شکل گرفته اســت. جایگاه دانش آموزان معلول 
و اســتثنایی در آینده چالشــی است که اکنون 
آموزش فراگیــر با آن روبه روســت. جدیدترین 
چالش، ایجاد دسترســی به آموزش فراگیر برای 
همه، هــر جا و همواره اســت. در ایــن مقاله، 
تلاش هایی که در مورد این چالش صورت گرفته 
است، بررســي خواهد شد. همچنین، پنج تغییر 

نظام مندی کــه مدارس برای رســیدن به یک 
آموزش فراگیر کامل باید به کار ببندند، ارزیابي 

مي شود. 
یکــی از بزرگ ترین مشــکلات دنیــای امروز، 
افزایش تعداد افرادی است که از مشارکت معنادار 
در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
جامعة خود طرد شده اند.  این جوامع نه کارآمدند 

و نه امن.

 پیشرفت های اولیه در آموزش فراگیر
بیش از یک دهه پیش، تمرکز اصلاحات آموزشی 
برای دانش آموزان دارای معلولیت، ساختاری بود 
و موضوع بحث مکانی بود کــه این دانش آموزان 
مي بایست در آنجا آموزش ببینند. اقلیتی پرشور، 
با الهام از عدالت اجتماعی و گفتمان سیاسی رایج 
معتقد بودند كه هیچ دانش آموز دارای معلولیتی 
نباید از تحصیل مناســب باز بماند. از دید آن ها، 
دانش آموزان دارای معلولیت مانند سایر گروه های 
اقلیــت بودند کــه مورد تبعیض قرار داشــتند و 
محرومیت هایي را تحمل می کردند. با این رویکرد، 

چالش هاي مداوم براي آموزش همگاني1

چشـــم انـــــداز
آمـوزش فراگیـــر
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راهكار ارتقاي جایگاه اجتماعی و آموزشــی این 
گروه، این بود که به مدارس عمومی  دسترســي 

پیدا کنند.
مخالفــان آموزش فراگیر از کمبــود منابع در 
کلاس های عمومی می گفتنــد و اینکه آموزش 
و ارائــة خدمات مخصوص این گروه بهتر اســت 
در فضایی مجزا، که مناســب شرایط آن هاست، 
صــورت گیــرد. بــا ورود تعــداد بیشــتری از 
دانش آموزان دارای معلولیت به مدارس عمومی، 
بحث بر ســر مکان آموزش به بحث بر سر زمان 
آموزش تغییر کرد؛ آیا این دانش آموزان باید تمام 
وقت خود یا بخشــی از وقت خود را در مدارس 

عمومی بگذرانند؟
در اروپــا و آمریــکا الگوهای متفاوتــی در این 
زمینه شــکل گرفت. در برخی از کشورها قوانین 
و سیاست ها تفاوتی میان دانش آموزان استثنایی 
و ســایرین قائل نمی شــدند و همة دانش آموزان 
می توانســتند در مدارس عمومی تحصیل کنند. 
در برخی دیگر از کشــورها نظام های موازی برای 
آموزش عمومی و استثنایی به وجود آمدند. البته 
در تعدادی از کشــورها این دو نظام بسیار از هم 

فاصله دارند. 
از آموزش فراگیر در دهة 1990 نتایج متنوعي 
به دســت آمد كه برخی کارآمد و هیجان انگیز و 

برخی مشکل دار و غیر رضایت بخش بودند.
 از این نتایج، می توانیم بفهمیم:

é دانش آموزان اســتثنایی، حتی با خاص ترین 
میــزان معلولیت، می توانند درس هایشــان را در 

مدارس عمومی یاد بگیرند. 
é معلمان مدارس استثنایی و عمومی می توانند 
بــرای آموزش به گروه متنوعی از دانش آموزان، با 

یكدیگر همکاری کنند. 
é دســتاوردها ی آمــوزش فراگیــر بــا تغییر 
دانش آموزان، معلمان و مدیران مدرســه، به مرور 

زمان کم رنگ می شود. 
é آموزش فراگیر به رویکردي نظام مند نیازمند 

است.
 در همیــن زمــان، توجه بــه افزایــش تنوع 
دانش آموزان از لحاظ نژاد، فرهنگ، زبان و ساختار 
خانوادگــی، معلمان را بر آن داشــت كه رویکرد 
متفاوتی دربارة دانش آمــوزان و یادگیری اختیار 
کنند. این تنوع باعث شــد مدارس بیش از پیش 

»فراگیر« شوند.

 روند فعلی آموزش فراگیر
از دهة 1990 تا کنون، دســتاوردهای بسیاری 
حاصل شده است. در آمریکا، میانگین دانش آموزان 
استثنایی که حداقل 80 درصد از زمان خود را در 
مدارس عمومی می گذراننــد، از 31/6 درصد در 
سال 1989به 51/9 درصد در سال 2004 افزایش 
یافته اســت. در بخش هایی از کانادا، حدوداً همة 
دانش آموزان استثنایی در مدارس عمومی تحصیل 
می کننــد. در اروپا درصد کمتری از دانش آموزان 
)به طور میانگین بین 4 تا 5 درصد( معلول شناخته 
می شوند. اصلاحات گسترده ای در اکثرکشورهای 
اروپــا برای آموزش فراگیر صورت گرفته اســت؛ 
به طوری که در این کشورها، حدود 90-80 درصد 
دانش آموزان استثنایی شناسایی شده، در مدارس 

فراگیر تحصیل می کنند.
این اعداد و آمار فقط بخشی از داستان را روایت 
می کنند و در بهترین حالت، نشان می دهند كه چه 
میزان از دانش آموزان به مدارس عمومی دسترسی 
دارند اما مشخص نمی شود دانش آموزان استثنایي 
در ایــن مدارس چه سرنوشــتی دارند. در برخی 
کشــورها، مانند نروژ و انگلســتان، دانش آموزان 
اســتثنایی در مدارس عمومی تحصیل می کنند 
اما کلاس هایی مجزا دارند. همچنین، این آمار از 
میزان موفقیت این دانش آمــوزان در یادگیری و 

مقبولیت اجتماعی اطلاعاتی به ما نمی دهد.

 ارزیابی
به وضوح مي بینیم كه در توسعة آموزش فراگیر، 
پیشرفت بســیاری حاصل شده اســت و همواره 
در کشــورهای بیشــتری دانش آموزان استثنایی 
بــه کلاس ها، مــدارس و برنامة درســی عمومی 
دسترســی پیدا می کننــد. نتایــج تحقیقات در 
آمریکا نشان می دهدكه نتایج آموزش فراگیر برای 

دانش آموزان استثنایی مثبت بوده است.
موضــوع نگران کننده این اســت کــه مباحث 
آموزش فراگیر برای دانش آموزان استثنایی هنوز 
با عمل فاصلة زیــادی دارد. محدودة جغرافیایی 
وســیع در آمریکا و اروپا، نتایج و شرایط متفاوت 
تحصیل دانش آموزان استثنایی، کمبود دسترسی 
دانش آموزان نژادهای غیرسفید پوست و کم درآمد، 
همچنان موضوع بحث است. دسترسی به مدارس 
عمومی قطعاً اولین گام برای رســیدن به آموزش 
فراگیر اســت، اما کافی نیســت. برای رسیدن به 

مخالفان آموزش 
فراگیر از 

کمبود منابع در 
کلاس های عمومی 
می گفتند و اینکه 

آموزش و ارائة 
خدمات مخصوص 

این گروه بهتر 
است در فضایی 

مجزا، که مناسب 
شرایط آن هاست، 

صورت گیرد اما 
نتایج تحقیقات 

نشان داده است 
که دانش آموزان 
استثنایی، حتی 

با خاص ترین 
میزان معلولیت، 

می توانند 
درس هایشان 
را در مدارس 

عمومی یاد 
بگیرند
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مدارسی که به 
دنبال بهبود 
وضعیت آموزشی 
هستند، تمرکز 
کلاس را از معلم 
به یادگیری 
دانش آموزان 
تغییر داده اند. 
این مدارس 
با استفاده از 
راهکارهای 
مختلف، برنامة 
 درسی را جذاب تر 
و معنادارتر 
و در نتیجه، 
یادگیری را برای 
دانش آموزان 
امری شخصی 
کرده اند

آموزش فراگیــر کارآمد، آنچــه در کلاس اتفاق 
می افتد نیز بسیار حائز اهمیت است.

 آنچه در مورد دســتیابی به آموزش 
فراگیر می دانیم

پژوهش ها در آمریکا و اروپا به مضامین مشابهی 
اشــاره دارند. تحقیقی در یونسکو3 نشان می دهد 
كــه تغییر رویکرد بــه معلولیت از »تشــخیص 
پزشــکی« به ارزیابی دقیق تعامــلات دانش آموز 
با محیط مدرســه، بسیار مهم اســت. این تغییر، 
»مسئله« را از خود کودک به تعامل پیچیده میان 
قابلیت های او و محیط آموزشــی تغییر می دهد. 
این پژوهش و پژوهش  آژانس اروپا، نشان می دهد 
كه دانش آموزان را باید كمتر جداسازی کرد. این 
پژوهش ها همچنین به اهمیت نقش خانواده ها و 
همکاری آموزگاران برای گرفتن نتیجه اشاره دارند 
و نشــان مي دهند كه قوانین، سیاست ها، انعطاف 
در زمینة حمایت مالی و تخصیص نظام مند منابع 
نیز حائز اهمیت اند. بســیاری از پژوهش هایی که 
در دهة اخیر انجام شــده اند، نشان می دهند كه 
برای جای دادن دانش آموزان استثنایی در فضای 
جدید، باید »ماهیت فعالیت های آموزشی« تغییر 
کند. این امر شــامل درک آمــوزگاران از ماهیت 
دانش، نقــش دانش آموزان در یادگیری و نیز این 
اســت که چگونه این درک در عمل به کار بسته 
می شــود. این جوهر همچنین شــامل ســاختار 
مدرســه، طــرح و چیدمان فیزیکــی کلاس ها، 
گروه بندی دانش آموزان، مســئولیت های معلمان 
برای این گروه هــا، و نوع رابطة معلمان با آن ها و 
نیز چگونگی کاربست این درک را در عمل است.

نظام مندی برای رســیدن به آموزش فراگیر در 
پنج زمینة زیر ضروری است:

 انتقال از آموزش به یادگیری
ایــن انتقال یعنــی تغییر از روش ســنتی، که 
در آن معلمــان به توضیح و تفســیر درس و گاه 
پرسیدن آن می پردازند و توقع از دانش آموزان این 
است که ساکت و منفعل بشنوند و فقط وقتی به 
آ ن ها گفته می شود، حرف بزنند یا کاری کنند. با 
اینکه در طول تاریخِ آموزش موارد اســتثنا وجود 
دارد، اکثر کلاس ها به این شیوة معلم محور اداره 
می شوند. معلم در این گونه کلاس ها برای آموزش 
کل کلاس فقط از دستورالعمل پیروی می کند و 

از روی کتاب و جزوه به هر فرد تکلیف می دهد.
در مقابل، مدارســی که به دنبال بهبود وضعیت 
آموزشــی هســتند، تمرکز کلاس را از معلم به 
یادگیری دانش آموزان تغییر داده اند. این مدارس 
با استفاده از راهکارهای مختلف، برنامة  درسی را 
جذاب تر و معنادارتر و در نتیجه، یادگیری را برای 

دانش آموزان امری شخصی کرده اند.
راهکارهایی مانند طراحی برنامة درسی همگانی4 
یا طراحی برنامة درسی، به گونه ای که برای همة 
دانش آموزان قابل فهم و اجرا باشد، باعث می شود 
طیف گســترده ای از دانش آموزان بتوانند آموزش 
ببینند. استفاده از راهکارهای برنامة درسی پروژه 
 محوریا مســئله محور باعث می شود برنامة درسی 

برای دانش آموزان، جذاب و معنادار باشد.
وقتی ایــن راهکارهای طراحی برنامة درســی 
با آموزش متمایز5 ترکیب شــود، یادگیری برای 
دانش آمــوزان علاوه بر جذاب شــدن، شــخصی 
می شود. برای اجراي این روش، باید به این موضوع 
فکر شود که هر درس یا پروژه را چگونه می توان 
تغییــر داد تا هر چه بیشــتر و بهتر پاســخگوی 
نیازهای دانش آموزان باشد. معلم می تواند محتوا 
)آنچــه هر دانش آمــوز یاد می گیــرد(، فرایندها 
)چگونه هــر دانش آموز یاد می گیــرد( یا نتیجه 
)آنچه از یادگیری حاصل می شود( را متمایز کند. 
عــلاوه بر این، می تواند این تغییرات را بر اســاس 
علایق و قابلیت های دانش آموزانش اعمال کند. در 
نهایت، راهکارهایی که بتوانند یادگیری مشارکتی 
را در دانش آموزان تقویت کنند، برای کلاس های 

فراگیر کارآمد ند.

 انتقال از ارائة خدمات به حمایتگری
سال هاســت که مدارس با هــدف ارائة خدمتِ 
آموزش به کودکان و نوجوانان اداره می شوند. این 
خدمات بر اســاس پایة درسی، آموزش استثنایی 
و گاه مشــاوره، خدمات بهداشــتی و غیره، ارائه 
می شــوند. این خدمات در صورتی که شــرایط 
دانش آموز با خدمات ارائه شــده همســو باشد، 
مفیدند؛ برای مثال، اگر دانش آموزی برای برنامة  
درسی پایة چهارم آماده نباشد یا همة آن  را بداند، 

سودی نبرده است.
در مقابــل، مدارس فراگیــر نظام مند، نه تنها با 
طراحــی و ارائة آموزش، بلکه از طریق حمایت از 
نیازهای هر دانش آموز برای بهتر یادگرفتن، سعی 
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در تغییر این روند دارند. این حمایت، یعنی فراهم 
کردن شــرایط برای دانش آمــوزان که بتوانند به 
خوبی یاد بگیرند و معلمان كه باید این شــرایط 
را کشــف و ایجاد کنند. برخی ابزار و فناوری های 
کمکــی نیز می توانند در این دســته قرار گیرند. 
ایجاد نور مناســب، میز و صندلی هایی با قابلیت 
تغییر اندازه، و داشتن گزینه برای مدیریت زمان 
کار و اســتراحت نیــز می تواننــد در حمایت از 

یادگیری برخی دانش آموزان نقش ایفا کنند.

 انتقال از عملکرد فردی به جمعی
 به هر معلم گروهی از دانش آموزان اختصاص داده 
می شــود و او باید یک سال به آن ها آموزش دهد. 
با اینکه عملکرد معلمان بررسی می شود، آن ها در 
انجام وظیفه شان در کلاس تنها هستند و به ندرت 
برای طراحــی، آموزش و ارزیابــی دانش آموزان 
با یكدیگر همکاری می کنند. با پیچیده تر شــدن 
آموزش و متنوع تر شــدن دانش آمــوزان نیاز به 

همکاری معلمان بیشتر شده است.
در نمونه هــای اولیــة آموزش فراگیــر، نیاز به 
همکاری میان معلمان دانش آموزان اســتثنایی و 
معلمان عادی مشهود بود. امروزه نیز این دو گروه 
از معلمــان برای ادارة مــدارس فراگیر با یكدیگر 
همکاری می کننــد و این امر با توجــه به اینکه 
هر کدام از آن هــا مدت ها به تنهایی کار کرده اند 
و زبــان، روند و زمان بندی خــاص خود را دارند، 
با چالش همراه است. همکاری معلمان نه تنها به 
دانش آمــوزان در یادگیری کمک می کند بلکه در 

رشد حرفه ای خود آنان  نیز مؤثر است.

 انتقال از مشــارکت والدین به ایجاد 
زنجیرة خانواده- مدرسه

بســیار واضح است که با مشــارکت خانواده در 
تحصیــل کــودکان، دانش آموزان بیشــتر موفق 
می شــوند، مدت طولانی تري در مدرسه می مانند 
و بیشتر جذب مدرســه می شوند، اما در بسیاری 
از موارد، والدین کمتر با مدرســه در ارتباط اند و 
حتی در گردهمایی های مدرسه شرکت نمی کنند. 
دلیل این موضوع می تواند نامطلوب بودن فضای 
مدرســه، تفاوت زبانی، فقر یا خجالت در برقراری 
ارتباط با معلمان باشــد، اما ممکن است کارکنان 

مدرسه از این دلایل بی اطلاع باشند.
معلمان ممکن اســت برداشت خاص خود را از 

مشارکت والدین داشته باشــند؛ مثلًا والدین در 
جلسات اولیا و مربیان شرکت کنند و در تکالیف 
منزل، کــودکان را یاري دهند اما برداشــت های 
مختلفی از این مشارکت داشته باشند؛ براي مثال، 
دوست نداشته باشــند هیچ گاه به مدرسه بیایند. 
در صورتی که مدرســه، مشارکت والدین را صرفاً 
مبتني بر برداشت یک گروه از خانواده ها قرار دهد، 
گروه های دیگری از خانواده ها مشارکت نخواهند 

داشت.
در این خصوص، دانش آموزان از رابطة خانواده- 
مدرسه رویکرد خاص خود را دارند. دانش آموزان 
کوچک تر دوســت دارند والدینشــان به مدرسه 
بیایند و دانش آمــوزان بزرگ تر ترجیح می دهند 
والدینشان در انجمن های مدرسه و سایر فعالیت ها 

شرکت داشته باشند.
رابطة والدین و مدرسه باید از »مشارکت والدین« 
به زنجیرة خانواده- مدرسه تغییر کند؛ یعنی، فقط 
والدین نیستند که در مدرسه مشارکت دارند بلكه 
مدرسه نیز باید با خانواده ها همکاری داشته باشد.

 انتقال از اصلاح مدرسه به بهینه سازی 
مداوم مدرسه

بــا وجود تمامی اصلاحاتی کــه در طول تاریخ 
صورت گرفته اســت، مــدارس به انــدازة کافی 
تغییر نکرده اند. چالش کنونی، بازخلق مدرسه از 
طریق عملکردهایی کارآمدتر است، نه استفاده از 
اصلاحاتی کوچــک برای روندهای فعلی. عمل به 
این موضوع، بسیار دشوار و پیچیده است اما خبر 
خوب این است كه ما آنچه را باید بدانیم، می دانیم 
و بنابراین، فقط باید عمل کنیم. چهار موردی که 
پیش تر ذکر شد، مواردی هستند که می دانیم باید 
به صورت مداوم آن ها را به کار ببندیم. تلاش مداوم 
برای بهینه سازی مدرسه، تصمیم گیری داده محور 
و استفاده از روندهای تأیید شده، می توانند بستر 

مناسبی برای ایجاد تغییر باشند.
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